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تکاپوهای بی امان کشورهای عربی برای میانجیگری بین تهران و واشینگتن در گفت وگو با محمدصالح صدقیان واکاوی چشم انداز 

دیپلماسی عربی میان بیم و امید

سیاستسیاست

 در شــرایطی که عمان و قطر بخش قابل  توجهی از ظرفیت دیپلماتیک خود را برای   �
جلوگیری از بازگشــت تنش نظامی میان ایران و آمریکا به کار گرفته اند، این پرســش 
مطرح است که انگیزه واقعی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از ورود جدی به عرصه 
میانجیگری چیست؟ آیا نگرانی این کشــورها از وقوع جنگی دیگر و گسترش دامنه آن 
به سراسر منطقه، محرک اصلی تحرکات دیپلماتیک آنهاست؟ از سوی دیگر، با توجه به 
پیچیدگی اختلافات تهران و واشینگتن، تا چه اندازه می توان به موفقیت این تلاش ها و 

دستیابی به توافقی برای جلوگیری از جنگ مجدد امیدوار بود؟
عمان از گذشــته روابط دوســتانه ای با ایران داشــته و این موضوع ریشه ای تاریخی 
دارد. به اعتقاد من، عمانی ها در مقایســه با دیگر بازیگران، با صداقت و جدیت بیشتری 
وارد عرصــه میانجیگری شــده اند و تلاش های آنها نیز صادقانه اســت. قطر اما در این 
میان دو ملاحظه اساسی دارد. نخست، جایگاه سیاسی و موقعیت بین المللی این کشور 
است. برای قطر اهمیت زیادی دارد که بتواند میان دو قدرت بزرگ، یعنی ایالات متحده 
به  عنــوان بزرگ ترین قدرت جهان و ایــران به  عنوان یکــی از قدرت های مهم منطقه، 
میانجیگری کند. اگر این تلاش ها به نتیجه برســد، بدون تردید برای اعتبار قطر و تثبیت 
جایگاه این کشور در معادلات منطقه ای اهمیت زیادی خواهد داشت. ملاحظه دوم قطر 
به شرایط اقتصادی و هماهنگی با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
بازمی گردد. البته قطر در این زمینه با ســایر کشورهای منطقه نیز هماهنگی هایی دارد. 
واقعیت این اســت که کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط کنونی متحمل خسارات 
زیادی شده اند و ادامه وضعیت موجود برای اقتصاد آنها بسیار پرهزینه است. برای مثال، 
عربستان سعودی ممکن است بتواند بخشی از صادرات نفت خود را از مسیر دریای سرخ 
یا مســیرهای جایگزین انجام دهد، اما قطر در زمینه صادرات گاز چنین گزینه جایگزینی 
در اختیار ندارد و مسیر اصلی صادرات آن همچنان به تنگه هرمز وابسته است. بنابراین، 
از منظر اقتصادی، قطر و دیگر کشــورهای منطقه از بســته ماندن یا ناامن شدن این آبراه 
متضرر می شــوند. کویت، بحرین، عربستان سعودی و حتی امارات نیز از تلاش های قطر 
برای به نتیجه رسیدن میانجیگری حمایت می کنند. دست کم برای این کشورها، باز شدن 
تنگه هرمز یک ضرورت اقتصادی و راهبردی اســت. به اعتقاد من، در مرحله نخســت، 
مسئله بازگشایی تنگه هرمز برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اهمیت 
بیشــتری دارد و موضوع پرونده هسته ای ایران و اختلافات تهران و واشینگتن در مرحله 
بعدی قرار می گیرد. بنابراین، قطر با دو انگیزه اصلی، یعنی ارتقای جایگاه سیاسی خود و 

تأمین منافع اقتصادی کشورهای منطقه، در حال پیگیری میانجیگری است.
 با توجه به نگرانی های مشترک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از تبعات یک جنگ   �

جدید و حمایت آنها از تلاش های دیپلماتیک قطر و عمان، آیا می توان انتظار داشت این 
اجماع منطقه ای در نهایت مانع از بازگشت درگیری نظامی شود؟ به بیان دیگر، آیا وزن 
اقتصادی و سیاسی کشــورهای عربی و گزارش های امیدوارکننده رسانه های منطقه ای 
می تواند بر تصمیم واشینگتن تأثیر بگذارد و مسیر تحولات را به سمت توافق سوق دهد؟
در شرایط کنونی چند سناریو پیش روی ایران، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس 
قرار دارد. واقعیت این اســت که کشــورهای منطقه تاکنون خســارات زیادی متحمل 
شــده اند و این خســارات همچنان ادامه دارد. برای مثال، حملات موشکی و تحولات 
امنیتــی اخیر، ازجمله حملاتی که فرودگاه های دمام، جــده و ریاض را درگیر کرده اند، 
اتفاقات کوچکی نیســتند. اکنون دو کشــور بزرگ، یعنی آمریکا و ایران، درگیر یک تقابل 
جدی هستند و کشورهای عربی منطقه نیز به نوعی در میان این دو قدرت قرار گرفته اند. 
ما شاهد بوده ایم ایران چه اقداماتی انجام داده و مقام های ایرانی نیز اعلام کرده اند در 
شرایط کنونی، محدودیت های جغرافیایی ســابق دیگر برای آنها موضوعیت ندارد. از 
سوی دیگر، اگر آمریکا و اسرائیل زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز ایران را هدف قرار 
دهند، این احتمال وجود دارد ایران نیز اقدامات متقابلی انجام دهد و زیرســاخت های 
کشورهای منطقه در معرض تهدید قرار بگیرند. به همین دلیل، کشورهای حوزه خلیج 
فارس در موقعیت بسیار حساسی قرار دارند. آنها نمی خواهند وارد چنین تقابلی شوند، 
اما در عین حال نمی توانند نســبت به پیامدهای آن بی تفاوت باشند. به تعبیر دیگر، این 
کشورها میان دو طرف قدرتمند گرفتار شده اند و شرایط برای آنها بسیار دشوار است. در 
حال حاضر سه سناریوی اصلی قابل تصور است؛ سناریوی نخست، وقوع جنگ است. 
البته مشخص نیست چنین جنگی در چه ابعادی خواهد بود، اما اگر درگیری ها به یک 
جنگ تمام عیار تبدیل شــود، بدون تردید کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از آن متضرر 
خواهند شد. این کشورها در چنین شرایطی نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیتی 
و سیاســی نیز با مشــکلات جدی مواجه می شوند. ســناریوی دوم، دستیابی به نوعی 

مصالحه محدود است؛ توافقی که بتواند دست کم برای مدتی از وقوع جنگ جلوگیری 
کنــد یا آن را به تعویــق بیندازد. به اعتقاد من، احتمال شــکل گیری چنین مصالحه ای 
وجود دارد و این یکی از ســناریوهای قابل بررسی است. سناریوی سوم نیز این است که 
کشــورهای منطقه و برخی بازیگران به دونالد ترامپ توصیه کنند نه وارد جنگ شود و 
نه مذاکرات را به نتیجه برساند، بلکه مسیر فشار اقتصادی و تحریم ها را ادامه دهد. در 
واقع، سیاست «نه جنگ، نه مذاکره» و تداوم محاصره و تحریم اقتصادی می تواند یکی 
دیگر از گزینه های پیش روی واشــینگتن باشد. حتی امروز نیز درباره این سناریو صحبت 
می شــود که آمریکا بدون ورود به جنگ نظامی و بدون دستیابی به توافق، به سیاست 
فشار اقتصادی علیه ایران ادامه دهد. بنابراین، باید هر سه احتمال را در تحلیل تحولات 

آینده مدنظر قرار داد.
در تحلیل ســناریوهای پیش رو، به نظر می رســد نمی توان نقش اسرائیل را نادیده   �

گرفت. تل آویو ممکن است برخلاف کشورهای عربی منطقه، اساسا تمایلی به مصالحه 
و پایان یافتن پرونده تقابل با ایران نداشته باشد. با توجه به اینکه از نگاه اسرائیل، مسئله 
ایران همچنان یک پرونده امنیتی باز است، آیا می توان گفت نتانیاهو و جریان های حامی 
اسرائیل در آمریکا همچنان به دنبال ادامه جنگ و تغییر بنیادین وضعیت ایران هستند؟ 

هدف نهایی این جریان ها را در چه چارچوبی باید ارزیابی کرد؟
این نکته درســت است. با این حال، در حال حاضر شــاهد موضع گیری های علنی 
چندانی از ســوی اسرائیل نیستیم. مشــخصا بعد از انتخابات کنســت اظهارات قابل  
توجهی از بنیامین نتانیاهو نشنیده ایم. به اعتقاد من، انتخابات اسرائیل و نتایج آن نیز در 
شرایط کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از مسائل مهم در داخل این رژیم 
محسوب می شود. با این حال، لابی ایپک اسرائیل در آمریکا همچنان فعالیت گسترده ای 
دارد و این موضوع را نباید نادیده گرفت. اسرائیلی ها یک گزینه مشخص پیش روی خود 
دارند و آن، ادامه دادن جنگ است. به اعتقاد من، گزینه اصلی و فوری آنها همین مسیر 
است. اما مسئله مهم تر، هدف راهبردی اسرائیل از ادامه تقابل با ایران است. به نظر من، 
هدف اصلی نتانیاهو و لابی اســرائیل لزوما سرنگونی نظام سیاسی ایران نیست، بلکه 

مسئله اصلی، تجزیه ایران است.
 یعنی از نگاه شما، هدف راهبردی اسرائیل فراتر از تغییر حکومت در ایران است و به   �

تجزیه سرزمینی کشور بازمی گردد؟
بله، دقیقا. هدفی که من برای راهبرد اســرائیل و نتانیاهو قائل هستم، تجزیه ایران 
است. مسئله صرفا تغییر نظام سیاسی نیست. اگر قرار باشد نظام سیاسی ایران نیز تغییر 
کند، این موضوع در مرتبه بعدی قرار می گیرد؛ اما هدف اصلی، تضعیف و تجزیه ایران 
اســت. ایران کشوری با مساحت حدود ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومترمربع و جمعیتی نزدیک به 
۹۰ میلیون نفر است و از ظرفیت ها و منابع قابل توجهی برخوردار است. از منظر تعریف 
امنیت ملی اسرائیل، وجود ایران با چنین وسعت، جمعیت و ظرفیت هایی یک مسئله 
امنیتی تلقی می شــود. به همین دلیل، معتقدم هــدف راهبردی آنها باید در چارچوب 

تلاش برای تجزیه ایران مورد توجه قرار گیرد.
در کنار تلاش های مستقیم قطر برای میانجیگری میان تهران و واشینگتن، عمان نیز   �

ظاهرا مســیر متفاوتی را دنبال می کند و از طریق ارتباط با چین درصدد فعال کردن یک 
کانال دیپلماتیک جدید است. با توجه به ســفر سلطان عمان به چین و نقش احتمالی 
پکن در تحولات منطقه ای، آیا ورود چین می تواند به شکستن بن بست مذاکرات کمک 
کند؟ اساســا آیا حضور قدرت هایی مانند چین و روسیه در روند مذاکرات به سود منافع 

ایران خواهد بود؟
همان طــور که پیش تر اشــاره کــردم، عمان بــا صداقت در حال پیگیری مســئله 
میانجیگری اســت. حتی سفر سلطان عمان به چین را نیز می توان در همین چارچوب 
مورد بررسی قرار داد. با این حال، به اعتقاد من، ورود چین یا روسیه به مذاکرات ایران و 

آمریکا لزوما به نفع ایران نیست.
چرا؟  �

دلیل این مســئله آن است که این دو کشور ملاحظات و منافع خاص خود را دارند. 
چین و روســیه قدرت های بزرگی هستند که در ســطح جهانی بازی می کنند و طبیعتا 
منافع گسترده تری از مسئله ایران و آمریکا برای آنها مطرح است. ما در این معادله یک 
بازیگر منطقه ای هستیم، اما چین و روسیه بازیگران جهانی محسوب می شوند. آنها در 
روابط خود با آمریکا، مســائل و اولویت های دیگری دارند که ممکن است در مقاطعی 
بر موضوع ایران تأثیر بگذارد. برای مثال، روســیه با مســئله اوکراین مواجه است و در 
روابــط خود با دولت ترامپ نیز ملاحظات و اختلافات خاصی درباره این موضوع دارد. 

طبیعی اســت که چنین مسائلی می تواند بر رفتار و تصمیم گیری مسکو در قبال پرونده 
ایران تأثیر بگذارد. بنابراین، ممکن اســت در مقطعی منافع دیگری برای روسیه یا چین 
در اولویــت قرار بگیرد. به همین دلیل، معتقدم میانجیگری کشــورهایی مانند عمان و 
قطر برای ایران از امنیت و اطمینان بیشــتری برخوردار اســت. این به معنای آن نیست 
که ورود چین یا روســیه الزاما به ضرر ایران خواهد بود، بلکه مســئله این است که این 
قدرت ها منافع بزرگ تری دارند و نمی توان انتظار داشت که در همه شرایط، منافع ایران 

را در اولویت قرار دهند.
اگر میانجیگری مستقیم عمان و قطر برای ایران از اطمینان بیشتری برخوردار است و   �

ورود قدرت های جهانی نیز الزاما به سود تهران نیست، پس چرا عمان در شرایط فعلی 
به دنبال فعال کردن کانال ارتباطی با چین اســت؟ آیا این اقدام را باید تلاشــی برای 
خارج کردن مذاکرات از بن بســت و ایجاد تحرک جدید در روند دیپلماسی میان ایران و 

آمریکا ارزیابی کرد؟
به نظــر من، عمانی ها می خواهند روند میانجیگری را از وضعیت بن بســت فعلی 
خارج کنند. ما اکنون با نوعی رکود و بن بست در مذاکرات مواجه هستیم. مشکل اصلی 
این است که رویکرد ایران به مذاکره و دیپلماسی با رویکرد آمریکا تفاوت اساسی دارد. 
در واقــع، میان دو طــرف اختلاف ادراکی و اختلاف درونــی درباره ماهیت و چارچوب 
مذاکرات وجود دارد. ما عملا با دو مســیر موازی مواجه هســتیم که هیچ نقطه اتصال 
مشخصی میان آنها وجود ندارد. ایران به دنبال یک چارچوب روشن دیپلماتیک است؛ 
چارچوبی که در آن قواعد مذاکرات، تصمیم گیری ها، ســازوکارها و اصول مشــخصی 
وجود داشــته باشد. اما به نظر می رسد آمریکا اساسا چنین رویکردی را دنبال نمی کند. 
شــیوه مذاکراتی ترامپ نیز با آنچــه ما از یک روند دیپلماتیک متعــارف انتظار داریم، 
متفاوت است. او بیشتر به دنبال آن است که نماینده ای مانند ویتکاف، کوشنر، جی دی 
ونس و روبیو را برای انتقال پیام بفرستد و از تهران بپرسد آیا با پیشنهاد آمریکا موافقت 
می کنــد یا خیر؛ اگــر موافقت نکرد، تهدید به اقدام نظامی مطرح می شــود. به اعتقاد 
من، این دو رویکرد اساســا با یکدیگر تفاوت دارند. ایران به دنبال قواعد مشخص برای 
مذاکره و دیپلماســی است، در حالی که طرف آمریکایی چنین چارچوبی را به رسمیت 
نمی شناسد یا دست کم به شــیوه ای متفاوت عمل می کند. در چنین شرایطی، طبیعی 
است که مذاکرات به بن بست برســد. حتی ممکن است نماینده ای که از سوی ترامپ 
برای انتقال پیام اعزام می شــود، شناخت و درک کافی از پیچیدگی های پرونده نداشته 
باشد و صرفا مأمور انتقال یک پیام یا دریافت پاسخ باشد. به همین دلیل، من چندان به 
اینکه مذاکرات در شــرایط فعلی به راحتی از بن بست خارج شود، خوش بین نیستم. با 
این حال، معتقدم عمان از طریق ارتباط با چین درصدد است تحرکی در این روند ایجاد 
کند. البته ســفر سلطان عمان به چین صرفا به دلیل مســئله ایران انجام نشده است، 
امــا بدون تردید پرونده ایران نیز می تواند یکی از موضوعات مطرح در گفت وگوهای دو 
طرف باشــد. به نظر من، عمان از چین درخواست می کند که برای به حرکت درآوردن 
مذاکراتی که به بن بســت رسیده اند، نقش فعال تری ایفا کند. هدف اصلی این است که 
از طریق ایجاد تحرک دیپلماتیک، امکان بازگشــایی تنگه هرمز فراهم شود و منطقه از 
وقــوع جنگی دیگر در امان بماند؛ زیرا در صورت وقوع جنگ، همه کشــورهای منطقه 

متضرر خواهند شد.
با توجه به مجموعه تحولات اخیر، روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس   �

نیز با آسیب های جدی مواجه شده است؛ آســیب هایی که ترمیم آنها حتی در صورت 
توقــف درگیری ها به زمان قابل توجهی نیاز دارد. اگــر برخلاف تلاش های دیپلماتیک، 
جنگ دیگری میان ایران و آمریکا شــکل بگیرد و دامنه آن به کشورهای منطقه کشیده 
شود، آیا اساســا امکان حفظ روابط فعلی تهران با این کشورها وجود خواهد داشت؟ 
به ویژه اگر این کشــورها در نهایت در ائتلافی علیه ایران قرار بگیرند، چه پیامدهایی در 

انتظار تهران خواهد بود؟
به اعتقاد من، این وضعیت بســیار خطرناک است. همان طور که اشاره کردید، حمله 
به کشورهای حوزه خلیج فارس و واردشدن خسارت به آنها مسئله بسیار مهمی است و 
ترمیم این آسیب ها نیز کار ساده ای نخواهد بود. بازسازی روابط و اعتماد میان ایران و این 
کشورها به زمان زیادی نیاز دارد. اما مسئله بزرگ تر این است که ممکن است در نهایت 
صبر این کشــورها به پایان برســد و به نقطه ای برسند که دیگر نتوانند شرایط موجود را 
تحمل کنند. در چنین وضعیتی، اگر آمریکا و اسرائیل از آنها بخواهند برای مقابله با ایران 

وارد ائتلاف شوند، احتمال دارد که این کشورها چنین درخواستی را بپذیرند.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

جدول ۵۴۵۰    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۴۴۹

حل  سودوکو ۴۴۴۵

سودوکو ساده ۴۴۴۶

سودوکو سخت ۴۴۴۶ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دردنــاک- گل شــقایق ۸- مختصــر و کوتاه- تســت 
۹- کفش چرخدار ورزشی- جهان- اعلان ۱۰- تصویر- 
زمخت و بدقواره- آســودگی ۱۱- سست- نامه کوتاه- 
مزه فلفل ۱۲- ثروت و دارایی- رنگ ســیاه- داســتانی 

نوشــته هرمــان هســه آلمانــی ۱۳- زیباتریــن جلوه 
آفرینش- نفرین- مرده شور- واحدی برای وزن معادل 
۷۰۷ گــرم ۱۴- ترجمــه فیلم خارجــی- از اندام های 

حسی بدن- کبیر ۱۵- نجاری- بی رغبتی 

افقی: 
 ۱- شایســته و لایــق- پشــت گرمی ۲- میمون 
آدم نما- بنــدری در هرمــزگان- نیلگون ۳- ضمیر 
سوم شــخص-کارگردان نیوزیلندی فیلم های کینگ 
کونــگ، هابیــت و موجودات آســمانی- خشــکی
۴- پرتویــی الکترومغناطیســی- نوعــی انــرژی- 
نمایشــنامه تراژدی شکســپیر ۵- با آب پاک کردن- 
خدای اندیشه و هنر در اساطیر یونان- پیمان، میثاق 
۶- چــراغ شــاعرانه- پندار- هســتی و موجودیت 
۷- صحیح- رهبر حزب- کلفت و ضخیم ۸- آش- 
کشوری در شمال آفریقا- از رهبران جنبش استقلال 
هند- حرف دهن کجی ۹- سخن چین- یار همایون- 
ممنــوع ۱۰- بســته نرم افــزاری- کشــاورز- تنبــل 
دوست داشــتنی و وفادار انیمیشــن عصر یخبندان 
۱۱- فرمــان- پایــان و آخر- هدیــه دادن ۱۲- ریش 
صورت- ملامت کننده- لباس پوشــیده ۱۳- نشانه 
مصــدر جعلی- شــیرینی مخصوص تبریــز که به 
آن پفــک گردویی هم می گویند- طلا ۱۴- قســمتی 
از گــوش- بــاز ای ... نــاز بــا دل من بســاز- فاقد 

خصلت های پسندیده ۱۵- دزدیده شده- لجاجت 

عمودی: 
۱- از اجــزای کله پاچــه- کوچک تریــن بــرادر 
حضرت یوســف(ع) ۲- بدنام- همیشــه- گرامی 
۳- نوعــی زیبایی پنهــان در برخی افــراد- محل 
به جاآوردن مناســک حــج- از شناخته شــده ترین 
فرم های موســیقی کلاســیک- فلزی بــا خاصیت 
ضدباکتری ۴- یدکی- گوشــه ای در دستگاه شور- 
آسمان ۵- فراموشــی- جهان پهلوانی که اسطوره 
شــد- از غذاهای محلی شمال خراسان ۶- درنگ- 
شــادمانی و نشاط- فربه ۷- مبنای تاریخ اسلامی- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

جام جهانی

موسی موحد: این روزها شاهد فعالیت بی امان قطری ها در عرصه میانجیگری میان تهران و واشینگتن هستیم و عمان نیز مسیری کاملا موازی با چین را در پیش گرفته است. اما این تکاپوها را 
نمی توان صرفا تلاشی دیپلماتیک برای کاهش تنش میان دو طرف تلقی کرد؛ این تحرکات بیش از هر چیز بازتاب نگرانی عمیق کشورهای عربی خلیج فارس از پیامدهای یک رویارویی نظامی 
جدید است. کشورهایی که امنیت، ثبات اقتصادی و چشم انداز توسعه خود را به آرامش منطقه ای گره زده اند، به خوبی می دانند وقوع جنگ، حتی در صورت محدودماندن اولیه، می تواند 
به سرعت از مرزهای ایران فراتر رود و زیرساخت های حیاتی، مسیرهای انرژی و موازنه امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، آیا نگرانی مشترک از جنگ برای تبدیل میانجیگری به 
توافقی پایدار کفایت می کند؟ در شرایطی که اختلافات تهران و واشینگتن ریشه دار، چندلایه و متأثر از بی اعتمادی متقابل است، ظرفیت واقعی دیپلماسی عربی برای مهار بحران تا کجاست 
و چه چشم اندازی می توان برای جلوگیری از تکرار تقابل نظامی ترسیم کرد؟ پاسخ به این سؤالات و پرسش هایی از این دست، محور و کانون گپ وگفتی با محمدصالح صدقیان، تحلیلگر ارشد 

شرقجهان عرب و رئیس مرکز عربی مطالعات ایران است که در ادامه می خوانید.
کی،

ند تا
  سه

س:
عک

بریتانیا و سایه اعتراضات اروپا
وضعیــت فعلی آموزش عالی در انگلســتان این نگرانی ها را 

ادامـه از 
صفحه

اول

تشــدید می کند. کتابخانه مجلس عوام در گزارش خود درباره 
تأمین مالی دانشگاه ها در انگلستان، از فشار فزاینده بر پایداری 
مالی مؤسسات سخن می گوید؛ فشارهایی که به اعلام تعدیل 
نیــرو، تعطیلــی برخــی دوره هــا، کاهش ســرمایه گذاری پژوهشــی و 

عقب افتادن تعمیر و نگهداری انجامیده است.
 این گزارش همچنین نشــان می دهد در درازمدت، ســهم کمک های 
مســتقیم دولتی در تأمین مالی آموزش کاهش یافته و نقش شــهریه و 
وام های دانشــجویی پررنگ تر شده اســت. این وضعیت از اختلاف میان 
مدیریت دانشگاه و کارکنان فراتر می رود: کاهش رشته ها، نیروی انسانی 
یا پژوهش، دانشــجویان را نیز درباره کیفیت آموزش و ارزش مدرکشــان 
نگران می کند. البته داده های این گزارش مشــخصا به انگلستان مربوط 
است و نباید بی واســطه به اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تعمیم داده 
شــود. در کنار بحران آموزش، سیاســت دفاعی دولت حــزب کارگر نیز 
به موضوعی بــرای بحث عمومی و نگرانی در میان نســل جدید تبدیل 

شده است. 
در جــولای ۲۰۲۶ وزارت دفــاع از تشــکیل ائتلافی با مشــارکت ۳۵ 
دانشــگاه در سراســر بریتانیا خبر داد؛ طرحی که بخشــی از بســته ۱۸۲ 
میلیــون پوندی دولت برای توســعه مهارت هــا و پژوهش های دفاعی 
است. دولت این همکاری را راهی برای تقویت امنیت، گسترش پژوهش 
و فراهم کردن فرصت های شغلی در حوزه هایی مانند فناوری و مهندسی 
معرفــی می کند. امنیت ملی و توســعه فناوری می تواننــد به دانش و 
نیروی متخصص دانشگاه ها نیاز داشته باشند، اما مطالبات بر شفافیت و 
پاسخ گویی درباره تصمیم هایی که بر جهت گیری دانشگاه اثر می گذارند، 

حکایت دارد. 
از این منظر، هم زمانی فراخوان دانشجویان، اقدام اتحادیه دانشگاهی 
و گســترش همکاری دفاعی، نشــانه یک جنبش واحد نیست، بلکه سه 
میدان مرتبط از مناقشــه بر سر آینده اســت: معیشت جوانان، دسترسی 
بــه آمــوزش باکیفیــت و اولویت هــای پژوهشــی و اقتصادی کشــور. 
پیونددادن این میدان ها می تواند به شــکل گیری یک دســتور کار مشترک 
کمــک کند، اما چنین هم گرایی ای نه قطعی اســت و نه خودبه خود رخ 
می دهد. دانشــجوی بدهکار، کارمند دانشــگاهی نگران شغل و جوانی 
که به فرصت های دفاعی و فناوری علاقه مند اســت، لزوما خواسته های 
یکسانی ندارند. برچسب «اعتراض جوانان» نباید این تفاوت های طبقاتی، 

جغرافیایی و شغلی را پنهان کند. 
همچنین داده های کمیســیون انتخابات بریتانیا نیــز با تعمیم تصویر 
جوانان، به  عنوان نســلی بی علاقه به سیاســت (آنچه سیاســت مداران 
بریتانیایی بر آن پافشــاری می کنند) ســازگار نیســت. تجربه اعتراضات 
جوانــان در آلمــان، فرانســه و دیگــر کشــورهای اروپایــی را نباید به 
معنای ســرایت مســتقیم بحران های این کشــورها به بریتانیــا یا تکرار 
قریب الوقــوع همــان الگوی اعتراضــی در این منطقه دانســت. تفاوت 
در ســاختار اقتصادی، نظام آموزشــی، روابط دولت و جامعه و ظرفیت 
ســازمان دهی سیاســی، به هریک از این جنبش هــا ویژگی های خاصی 

بخشیده است.
 اهمیت این تجربه ها برای بریتانیا، نه در انتقال مکانیکی نارضایتی ها، 
بلکه در آشــکارکردن ســازوکاری اســت که از طریق آن مســائل ظاهرا 
جداگانه می توانند به یک مطالبه سیاسی مشترک تبدیل شوند. اعتراضات 
اروپا نشان می دهد فشار اقتصادی، نگرانی درباره آینده شغلی و آموزشی 
و مناقشــه بر ســر اولویت های نظامی دولت، در شرایطی خاص قابلیت 

هم گرایی و تبدیل شدن به یک چارچوب اعتراضی مشترک را دارند.
از ایــن منظر، تحولات اخیر بریتانیا بیش از آنکه نشــانه شــکل گیری یک 
جنبش فراگیر میان جوانان باشــند، بیانگر وجود زمینه هایی هســتند که 
در صورت تشــدید و پیوندخــوردن نارضایتی های موجــود می توانند به 
گسترش بسیج اعتراضی منجر شــوند. بااین حال، تبدیل این نارضایتی ها 
به یک حرکت جمعی، به چگونگی درک مشــترک جوانان از مســائل و 
توانایی تشــکل های دانشــجویی، اتحادیه ها و شــبکه های اجتماعی در 
پیونددادن مطالبات پراکنده وابســته اســت. این تحــولات با وجود آنکه 
در برخــی مناطق به صورت محلی شــکل گرفته، هنوز از شــکل گیری 
یک جنبش واحد حکایت ندارند ولی می توانند نشــانه ای از نزدیک شدن 
برخی مطالبات اجتماعی و دانشــگاهی به یکدیگر باشــند. از این منظر، 
تجربه اروپا بیش از آنکه پیش بینی کننده آینده بریتانیا باشــد، هشــداری 
جــدی و برپایه شــواهدی متقــن درباره امــکان هم گرایــی اعتراضات

 در بریتانیاست.


